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سلام به فردا

 

به راســتی اگــر از منظری انســانی به چهــره کریه 
جنگ های بشــری نگاه کنیم، هیچ طــرف برنده ای پیدا 
نخواهیم کــرد. حتی آمریکایی هایی کــه با غرور آتش 
بمب های اتمی را به جان مردمان عادی هیروشــیما و 
ناکازاکــی انداختند و هزاران جان را در کســری از ثانیه 
بدل به بخار و شــهرهایی آباد را خاکســتر کردند تا این 
دنیا باقی اســت باید شرمســاری این جنایت هولناک را 
در وجدان ناآرام و ســرکوب کرده خــود حمل کنند. اما 
چه می شــود کرد؟ جنگ از خصوصیات زندگی آدم ها 
روی کره زمین اســت. حتی کشــورهایی همسایه که از 
هــر نظر تاریخی، فرهنگی و اجتماعی به هم شــباهت 
دارنــد، در زمــان شعله ورشــدن آتش جنــگ، تمامی 
اشــتراکات را مثل آب خوردن به کناری نهاده و بدترین 
بدی ها را در طرف مقابل برای توجیه کشــتن، سوختن 
و نابودکردن پیدا می کنند. ماشــین جنــگ که راه افتاد، 
تو را بــا خودت می بــرد، چه بخواهی چــه نخواهی. 
واژه هایی مثل شجاعت، دلیری، مردانگی و جسارت در 
جنگ معنای خود را پیــدا می کنند و هنگام اوج گرفتن 
چنین گفتمان پراکنی هایی، آنچه کمتر به چشــم می آید 
هزینه های وحشتناکی است که مردم با جان و مال خود 
پرداخت می کنند. شاید یکی از بهترین توصیف ها از این 
وضع را بتوان در بخش کوتاهی از فصل بیســت و هفتم 

کتاب وداع با اســلحه شاهکار ارنســت همینگوی پیدا 
کرد، آنجا که قهرمان داســتان ســرخوردگی خود را از 
جنــگ بیان کرده و تمامــی آنچه را کــه در جنگ اول 
جهانــی شــرف و افتخار نامیــده می شــده، در قیاس 
با هزینه های انســانی آن، پــوچ و بی اعتبــار می داند. 
با این حــال بعضی وقت هــا مجبور بــه انتخاب جنگ 
می شوی و گزینه بهتری در برابرت گذاشته نشده است.

مزه این جنگ تحمیلی را ملت ما چشــیده اســت. 
بی مروتی هــا و جفاهایــی همچون بمبــاران مناطق 
مسکونی و اســتفاده از اسلحه شــیمیایی علیه مردم 
بی دفاع اگرچه سخت و ناخوشایند است، اما تحملش 
زمانــی از حد می گذرد که دنیا با وجــود آگاهی از این 
جنایت هــا، خود را به تغافل بزنــد و دیده را نادید کند. 
این نامردی ها را هم دیده ایم. شاید همین تجربه جنگ 
تحمیلی بوده که مردم ما را به این آگاهی رســانده که 
در دنیــای امــروز توقع حق جویی داشــتن از دولت ها، 
خیال خامی بیش نیســت. صدام، مدام که با ایران در 
جنگ بود، حکم آن خســرو را داشت که هرچه می کرد 
شــیرین بود، امــا به محض اینکه پایــش را از گلیمش 
فراتر گذاشت و به کویت حمله برد، شد آدم بد صحنه 
خاورمیانه و بعــد از فروریختن برج های دوقلوی مرکز 
تجــارت جهانی نیویورک به دســت فداییــان بن لادن 
در ۲۰۰۱، زمانــی کــه بــرای آرام کردن خاطــر نگران 
آمریکایی هــا باید خونــی دیگــر در خاورمیانه ریخته 
می شــد، چه کسی بهتر از صدام. بهانه هم که همیشه 
پیدا می شود؛ یک گزارش دروغ امنیتی درباره زرادخانه 
اتمی و شــیمیایی و سروصدای رســانه ها، گزارشی که 

می شد بعدا تکذیبش کرد یا آن را بی اعتبار دانست، شد 
آتش تهیه جنگی دیگر در خاورمیانه؛ اما این بار بســیار 
طولانی که معلوم نیست چه زمانی می توان به اطفای 
آن در کشــور همســایه امیدوار بود. از قربانیان جنگ، 
شــهرها را هم می توان یاد کرد؛ جاهایــی که روزگاری 
به آبــادی و خرمی خود می نازیدنــد اما جنگ آن چنان 
بلایی سرشــان آورد که دیگر کمر راست نکردند. تبدیل 
جایی به یک شــهر درست و حسابی کار ساده ای نیست. 
هزاران عامل باید دســت  به  دست هم بدهد تا بادیه ها 
و بیابان هایی بشود مثلا آبادان و خرمشهر؛ بشود بستان 
و سوسنگرد یا کرمانشاه. شهرها فقط کالبد و ساختمان 
نیســتند، آنها را ظاهرا می شــود دوباره ســاخت، آنچه 
به شــهرها جــان می دهد، آدم هایی اســت که در آنجا 
زندگی می کنند و روابطی اســت که با هم دارند، هویت 
مشــترکی است که از گذر سال ها کنشگری اجتماعی بنا 
می کنند، سرمایه اجتماعی است که از رهگذر هر سلام 
و هر بوی خوش آشنایی، به سختی و در گذر زمان جمع 
می شود اما به سادگی با پراکنده شدن و آواره شدن آدم ها 
در زمانی کوتاه دود می شــود و بــه هوا می رود. در زبان 
کارشناسی امروز به توان شــهر برای برگشتن به حالت 
عادی خود می گوینــد تاب آوری. اکنون ده ها ســازمان 
ریز و درشــت روی این موضوع کار می کنند که چگونه 
می توان شهرهایی تاب آور داشت، اجتماعاتی انسانی که 
از پس بلایایی همچون سیل، زلزله و جنگ برآمده و به 
زندگی عادی برگردند. تجربه گران ما از جنگ و دیگر بلایا 
می گوید چنین کاری آســان نیست. آبادانی و خرمی که 

رفت دیگر به این سادگی ها برنمی گردد.

شهرهایی که کمر خم کردند

یادداشت

گرچــه نهادهای نیکــوکاری و فعــالان اجتماعی 
در حــوزه فقرزدایــی نقشــی جــدی، به خصوص در 
کشــورهایی با آمار بالای فقر ایفا می کنند، اما اتفاقی 
که بشــخصه در جایگاه یک فعال اجتماعی شاهد آن 
هســتم، تکان دهنده بوده و نیاز به یک بازنگری فوری، 

جدی و تصحیح مسیر دارد.
چند عامل در کنار هم قرار گرفته و فرایندی نامناسب 
را منجر شده اســت. عامل اول خشک ســالی است. ما 
درباره یک خشک سالی حدودا ۲۰ساله صحبت می کنیم؛ 
به خصوص در اســتان هایی مانند سیستان و بلوچســتان 
و جنوب و شــرق کرمان. اولین نتیجه این خشک ســالی، 
نابودی کشــاورزی، باغداری و در یــک نگاه کلی زندگی 
روســتاییانی است که به طور مســتقیم وابسته به زمین 
و کشــت و کار بوده انــد. پــس دیگر شــغلی نیســت و 
کسب و کاری وجود ندارد. نتیجه اینکه یا فرد روستایی با 
یا بدون خانواده مهاجرت می کند یا در همان روستا باقی 
می ماند. درســت در همین نقطه اتفاق ترسناک دوم در 
دو شاخه و به طور هم زمان می افتد؛ البته در یک فاصله 
زمانی چند ســاله کــه در جایی با هم تداخــل می یابند. 
روســتایی فقیرتر شــده و در مقابل، فعالیــت نهادهای 
خیریه بیشتر. روستایی ۲۰ سال قبل با روستایی زمان حال 
که هنوز دریافت کننده کمک اســت، از زمین تا آســمان 
هزارم فرق دارد. چرا؟ چون یک پاســخ بسیار تکراری اما 
متأسفانه واقعی دارد؛ ما سال هاست تعارف کننده ماهی 

هستیم؛ ماهی های لاغر و چاق و چله باهم.
اگــر زمانــی روســتاییان بــا خجالت و شــرمندگی 
کمک هــای خیرین یا فعالان مدنــی را قبول می کردند، 
اکنــون نه تنها به آســانی تبدیل به یــک دریافت کننده 
صرف شده اند، بلکه به خود حق انتخاب داده و در تمام 
زمینه های زندگی متکی به خیرین شــده اند و همراهی 
خیرین از سر لطف و مهرورزی اکنون تبدیل به وظیفه ای 
شــده که آنان موظف به انجامش هســتند. از ســوی 
دیگر، دریافت یارانه، خواســته و زندگی روستاییان نقاط 
محروم را کوچــک و کوچک تر و در عیــن حال بزرگ تر 
کرده است. تناقضی عجیب! توضیح می دهم. کوچک تر 
کرده، یعنی روســتایی زندگی خودش را تا حد دریافت 
۴۵ هزار تومان در ماه تنزل بخشــیده است و پشتش باد 
خورده، کار و باری ندارد. انگیزه و دلیلی هم برای تلاش 
و کار نــدارد؛ چون هر ماه ۴۵ هزار تومان به حســابش 
واریز می شــود و او حد و انــدازه اش را به همین میزان 
کوچــک کرده اســت. در عین حال زندگــی اش بزرگ تر 
شــده اســت؛ چون هر بچــه به محض تولــد، ۴۵ هزار 

تومان مــی ارزد و ۴۵ هــزار تومان به ســفره او اضافه 
می شود. از سوی دیگر، تولیدمثل ارزان ترین و تنها تفریح 
روستاییان است؛ پس نرخ تولید موالید بالا می رود و در 
دشــت و بیابان، بدون تقریبا هیچ گونه امکاناتی، از کپر و 
اتاق های بلوکی بچه هــای برهنه با لباس های مندرس 
و پابرهنه بیرون می ریزند و در مقابل ســرعت نهادهای 
خیریــه و فعالین برای کمک های بیشــتر و پوشــاندن 
تن ها و پاهای برهنه و شــکم های گرســنه و دست های 
بی اســباب بازی و قلم و دفتر، بیشــتر و بیشتر می شود. 
نتیجه؟ روســتایی دیگر عزت نفس نــدارد، از درازکردن 
دســتش خجالت نمی کشــد، داشــته هایش را پنهان 
می کند و خواسته هایش بیشــتر می شود و البته تمامی 
ندارد. تلویزیــون، یخچال، بخاری، کولــر، فرش، لباس، 
غذا؛ فهرستی بلند بالا از خواســته های بی پایان. نه تنها 
دست های خودش دراز است، بلکه کودکان نیز با همین 
روش تربیت می شــوند که همیشه از نداری و فقری که 
گاه اغراق شــده است، طوری سخن بگویند که بیشترین 
تأثیر را روی مخاطب داشــته باشــد و مسبب جدی این 
نتیجه تکان دهنده، نیکوکاران و فعالانی هستند که از سر 
مهر و وظیفه انســانی به این کار همت گمارده اند. ما در 
مسیر آزمون، به خطایی جدی رسیده ایم و از این رو است 
که باید به طور فوری در روش های خود تجدید نظر کرده، 
تغییر مسیر دهیم. آیا این به معنای رها کردن روستاها و 
روستاییان است؟ به هیچ وجه. روستاییان بسیاری از نقاط 
محروم و دوردســت در شــرایط تکان دهنده و دردناکی 
از فقر به ســر می برند. در عین حال تنبل هم شــده اند؛ 
نشسته اند و چشــم به راه گروه های مختلف نیکوکاری. 
گویا هرگز یک کشــاورز نبوده اند. از فــرط بی کاری، پای 
بساط تریاک می نشــینند و همان معیشــت نیم بند نیز 
اغلب بر عهده زنان است که با قالی بافی، سوزن دوزی یا 
پته دوزی تأمین می شود و این ترسیمی وحشتناک و قابل 
تأمل از وضعیت روستاییان مناطق فقیرنشین است. چه 
باید کرد؟ در یک جمله: تغییر روش. نهادهای خیریه و 
فعالان در صورت تمایل به ادامه کمک به روســتاییان، 
بــه یک بازنگری فوری نیاز دارند. اگر به حل مشــکلات 
روســتاییان علاقه منــد و واقف هســتید، باید بلافاصله 
کمک های فردی به کمک های جمعی تبدیل شود؛ یعنی 
توانمند سازی روستاییان و انجام امور زیربنایی. جدی ترین 
معضل روســتاییان، علاوه بر جاده، نبــود یا کمبود آب 
است. ورود در حوزه راه سازی که وظیفه ساختار دولتی 
اســت، اغلب هزینه بر اســت و از عهده نهادهای مدنی 
خــارج؛ اما در بحث آب می توان مشــارکت کرد. مثلا با 
حفر چاه های آب (آب شــرب یا کشاورزی)، خرید کنتور 
و انشــعاب آب برای خانواده های روستایی که ناتوان از 
تأمین چنین هزینه هایی هســتند، خریــد کنتور گاز برای 
معدود روستاهای دارای گاز لوله کشی شده. قدر مسلم 
انجام چنین اموری که کاملا زیربنایی محســوب شده و 

در جهت توانمند ســازی بنیه روســتاییان است، نیازمند 
همراهی و همکاری ادارات مرتبط است.

از دیگــر راه هایی که می تواند روســتاییان را یک بار 
دیگر به گذشــته و حیات روستایی پیوند دهد، بازتوانی 
آنان است. نسل جدید کمتر با زندگی کشاورزی و تولید 
نســبت و خویشــی دارند. فرزندان کشــاورزان دیروز، 
اغلب کارگران فصلی امروزند. بشخصه حتی در میان 
عشایر بلوچستان، دامدارانی را دیده ام که درست کردن 
مشتقات شــیر را بلد نبودند! آنان نمی دانستند چگونه 
می شــود از شــیر، محصــولات لبنی فــراوان دیگری 
تولید کرد. یا روســتاییانی که فنون کشت و باغداری و 
مزرعه داری را نمی دانســته و نیازمنــد آموزش بودند. 
برگردانــدن شــکل واقعــی حیات روســتایی، موجب 
اصالــت دوباره روســتاییان ایران به ویــژه در دورترین، 

کم برخوردارترین و بی بهره مندترین آنان خواهد بود.
زنان روســتایی نیــز در این بازآمــوزی نقش ویژه ای 
می توانند عهده دار باشــند؛ زنان ســوزن دوز در اســتان 
سیستان و بلوچستان، پته دوز و قالی باف در استان کرمان، 
خوسه دوز در اســتان هرمزگان. زنانی که حمایت از هنر 
دستشــان و خرید تولیدات آنها، می توانــد آنان را از اتکا 
بــه دیگران کاملا بی نیــاز کند. زنانی کــه در کنار مردان 
خــود می توانند نقشــی اساســی و مهــم در تولیدات 
زندگی روســتایی ایفــا کنند. احیای دامــداری و پرورش 
انواع طیور نیز از جمله اموری اســت که می تواند رونق 
دوباره حیات روستاییان باشد. نهادهای خیریه می توانند 
فعالیت های خــود را در چنیــن امــوری متمرکز کنند؛ 
مثــلا خرید دام، پرنده، راه انــدازی دار قالی و تأمین نخ یا 
خرید پته ها و ســوزن دوزی های تولید شــده. کمک هایی 
که به محض وقوع توانمندی و اســتقلال در روستاییان، 
دیگر نیازی به ادامه آن نیست. در یک کلام، برنامه ریزی 
در جهت توانمندسازی روســتاییان. در نتیجه روستایی 
نیازمند دراز کردن دســت برای دریافت پوشــاک، آذوقه 
و نوشــت افزار نیســت؛ چون با فروش محصولات خود، 

توانایی خرید مایحتاجش را خواهد داشت.
نکته بسیار با  اهمیت، مشارکت فعال روستاییان در این 
دوره بازتوانی اســت. قرار نیست صفر تا صد اجرای یک 
پروژه بر عهده شخص نیکوکار باشد. برای مثال بسیاری از 
روستاها نیازمند احداث سرویس های بهداشتی هستند؛ 
آنها زمانی ارزش این ســرویس ها را درخواهند یافت که 
خود نیز در ساخت آن مشارکت فعال داشته باشند. برای 
مثال فرد نیکوکار می تواند مصالح را در اختیار شــخص 
روســتایی یا دهیار قرار داده و کسانی که قرار است از آن 
سازه منتفع شــوند، خود ســاخت آن را بر عهده گیرند. 
روند توانمندسازی به سادگی و فوری اتفاق نمی افتد و در 
این دوره می توان صرفا از جنبه تشویقی و تا زمان ایجاد 
استقلال، مواردی که مورد نیاز روستاییان است، در اختیار 

خانواده های روستایی قرار داد.

این یک هشدار جدى است

تجربه دیگران
 فرار به جنگل

گاهــی برای فرار از تمام مشــکلات روزمره زندگی 
شــهری، چاره ای جز فرار به طبیعت نمی ماند. سؤال 
اینجاســت که چه کســانی حاصرند زندگی شهری را 
ترک کننــد و به کلبه ای جنگلی پنــاه ببرند؟ البته این 
انتخاب نباید ساده باشــد. یورونیوز گزارشی از زندگی 
کاله فلودین، شهروند ســوئدی، منتشر کرده است که 
ایــن انتخــاب را انجام داده و دو ســال بعد از حضور 
در طبیعت توانســته اســت در کانال یوتیــوب خود، 

طرفداران زیادی به دست آورد.

او در ســال ۲۰۱۸ میلادی زندگــی در جنگلی دورافتاده 
را آغــاز کــرد و اکنــون روزهایــش را در کنــار حیوانــات 
خانگــی اش ســپری می کند و داســتان های ســبک جدید 
زندگــی اش را با دوربیــن ثبت و در شــبکه های اجتماعی 
منتشــر می کنــد. او درباره ایــن شــکل از «فاصله گیری از 
اجتمــاع» می گویــد: «در ۲۹ســالگی احســاس ناامیدی 
می کــردم. من در یک آپارتمــان در اســتکهلم زندگی و از 
۹ صبح تا پنــج بعدازظهر کار می کردم؛ بنابراین همه آنچه 
را که قرار بود «داشته باشم» در اختیار داشتم، اما هنوز یک 
چیزی کم بود؛ یعنی احساس و هدف». کاله فلودین سپس 

شروع به تهیه فهرســتی از نکات مثبت و منفی زندگی اش 
می کند. به این ترتیب او کلبه ای چوبی را در شــمال سوئد، 
نزدیک دهکده ای کوچک که تنها هشت نفر ساکن آن بودند، 
خریداری می کند. اسپس یک هاسکی سیبری به عنوان سگ 
دوست داشــتنی اش وارد زندگی اش می شــود. با این وجود 
کاله فلودین اعتراف می کند کــه زندگی در طبیعت آن هم 
بدون آب و برق آسان نیست. او می گوید: «در اولین زمستان 
بایــد دمای منفی ۲۵ درجــه ســانتیگراد را در اتاق خوابم 
تحمل می کردم؛ یعنی در دمایی که از روغن زیتون گرفته تا 

عطری که داشتم، همه چیز یخ می زد».

 حسین ایمانى جاجرمى

 زهرا مشتاق

بی توجه به سالمندی

روز جهانــی ســالمندان را در حالــی پشت ســر  �
گذاشــتیم که در اوج بحران کرونا هیچ توجه ویژه ای 
به آنان نشــد. روزی جهانی بــه این مهم اختصاص 
داده شده تا کشور ها در این روز به سالمندان توجه و 

آنان را تکریم کنند و ما بی تفاوت از کنارش گذشتیم.
توســعه علم و دانش در دهه های اخیر و رعایت 
مراقبت هــای بهداشــتی و درمانی از ســوی مردم 
موجــب بالارفتن طول عمر و افزایش امید به زندگی 
تا حدود ۹۰ ســالگی شده اســت؛ به طوری که اگر ۶۰ 
سالگی را آغاز سالمندی بدانیم حدود یک سوم عمر 
انسان ها در دوران ســالمندی سپری می شود و آمار 

سالمندان جهان به یک میلیارد نفر رسیده است.
سازمان بهداشت جهانی سالمندان را به سه گروه 
تقسیم کرده است: یکم، ۶۰ تا ۷۴ سالگی را سالمندی 
جوان؛ دوم، ۷۴ تا ۹۰ســالگی را دوران ســالمندی و 
سوم، ۹۰سالگی و بیشتر را سالمندی پیر نامیده است.
بررسی ها نشــان می دهد که توســعه یافته ترین 
کشور ها سالخورده ترین جمعیت سالمندی را دارند، 
از ایــن نظر، اروپــا پیرترین قــاره جهان اســت؛ زیرا 
 ۲۰ درصــد جمعیت آن پیر هســتند. ایــن موضوع 
برنامه ریــزی طولانی مدت اقتصــادی و اجتماعی را 
ضروری کــرده اســت؛ برنامه هایی کــه باید زندگی 
ســالمندان را از ابعــاد جســمی، ذهنــی، روانی و 
فرهنگی در یک دوره ۳۰ســاله مورد توجه قرار دهد. 
اکنون کشــور ها باید منابع بیشــتری را صرف اجرای 
طرح هــای حمایتی، مراقبتی و بهداشــتی- درمانی 
برای ســالمندان کنند تا زندگی بــرای آنان در آخرین 
مرحله حیاتشــان قابل تحمل و همراه با ســلامت، 

شادابی و نشاط باشد.
برنامه های مراقبت از سالمندان مسئولیت جدیدی 
برای کشــور ها ایجاد کرده است که تاکنون چندان مورد 
عنایت قرار نمی گرفت. اگرچه ســالخوردگی جمعیت 
بر اســاس نظر سازمان بهداشــت جهانی یک موفقیت 
است، در صورت عدم برنامه ریزی تبدیل به چالشی مهم 
می شــود. در کشور ما ســالمندان ۸٫۷ درصد جمعیت 
کشــور را تشــکیل می دهند که همچنان رو به افزایش 
اســت؛ به طوری که در ۱۰ ســال آینده به هشت میلیون 
نفر می رسد و این هشدار مهمی برای برنامه ریزان کشور 
است تا از هم اکنون برنامه های حمایتی، مراقبتی، رفاهی 
و بهداشتی مناسب با دوران سالخوردگی را مورد توجه 
قرار دهند. از منظر پزشــکی با افزایش زندگی در دوران 
سالمندی به حدود ۳۰ سال از زندگی فرد، ضرورت های 
مراقبتی، بهداشتی و درمانی اهمیت فوق العاده ای پیدا 
می کند. اختلال حافظه و شناخت در سالمندان افزایش 
یافته و گســترده می شود که از موضوعات مهم در طب 
ســالمندی اســت؛ به خصوص که می تواند پیامد های 
مهمی مثل زوال عقل یا آلزایمر را همراه داشته باشد و 
به چالش اصلی ســالمندان و خانواده آنها تبدیل شود؛ 
ضمن آنکه بروز بیماری های قلبی- عروقی و ســرطان 
نیز در سالمندان نسبت به سایر گروه های سنی افزایش 
بالاتــری دارد. از منظــر زندگی اجتماعــی و خانوادگی 
اگرچه حضور ســالمندان در خانواده و در کنار فرزندان، 
نوه ها و نتیجه ها باعث برکت و شادابی محیط خانواده 
اســت و انرژی بســیار مثبتی ایجاد می کند و به روابط 
خانوادگی عمق می بخشد، مسئولان سازمان بهزیستی 
می گویند حدود ۲۰ هزار نفر از ســالمندان در ۳۰۰ مرکز 
نگهــداری و خانه ســالمندان در نقاط مختلف کشــور 
زندگی می کنند کــه آنها هم مشــکلات و چالش های 
خــود را دارند. نکته پایانی آنکه جمعیت کشــور رو به 
سالمندشدن است، بنابراین برنامه ریزان باید از هم اکنون 
به فکر ارائه طرح و برنامه هایی باشند که در دوران پیک 

سالمندی کشور به آن نیازمند است.

زیر پوست شهر

نبى اله عشقى ثانى

رسانه

 

گرانــی، جدی ترین دغدغه امروز مردم ایران اســت؛ 
تقریبا روزی نیســت که افزایش قیمت دلار، سکه، طلا، 
مســکن، خودرو و از همه اینها مهم تر، ضروریات زندگی 
مردم، خبر اول رسانه ها نباشد و روزنامه ها و رسانه های 
مکتوب از یک سو و شــبکه های اجتماعی و رسانه های 
آنلاین از سوی دیگر، تحلیل، تفسیر یا خبری در این زمینه 
منتشــر نکنند. فارغ از چرایی و چگونگی و ریشــه های 
این گرانی هردم افزون، آنچــه تقریبا روی آن اتفاق نظر 
وجود دارد، تأثیر مستقیم گرانی ها بر سبد خرید فرهنگی 
خانوار است؛ سبدی که در ســال ها و ماه های اخیر، هر 
روز کوچک و کوچک تر شده و وضعیت به جایی رسیده 
که دیگر چیزی از آن باقی نمانده است. در میان این سبد 
فرهنگی نیز برخی بیشتر و برخی کمتر آسیب دیده اند و 
در فهرست بیشترین آسیب دیدگان و در صدر آن، بی شک 
روزنامه ها، مجلات و سایر رسانه های مکتوب قرار دارند.

واقعیــت اینجاســت کــه روزنامه هــا و مجلات در 
ایران، از ابتدای فعالیت حرفــه ای خود تا امروز، عموما 
یک مخاطب مشــخص داشته اند: طبقه متوسط. همان 
طبقه ای که در سال های اخیر و با تلاطم ها و تنش های 
اقتصــادی از یک ســو و کاهش قدرت خریــد خانوار از 
ســوی دیگر، بیش از ســایر طبقه ها در معرض حذف و 
نابودی قرار گرفته اســت تا حدی که جامعه شناسان و 
مصلحان اجتماعی، با هشــدار نسبت به عواقب حذف 
و کوچک شدن طبقه متوســط، چاره جویی برای تعیین 
تکلیف این «مسئله اجتماعی» را در صدر خواسته های 
خود قــرار داده اند. همین حذف و کوچک شــدن طبقه 
متوســط در کنار چند عامل دیگر که جولان شبکه های 
اجتماعــی و رســانه های آنلایــن در صــدر آنهاســت، 
رسانه های مکتوب را در تاریک ترین دوران خود فرو برده 
است؛ دورانی که توان و انگیزه ای برای خرید روزنامه ها 
و مجلات برای طبقه متوسط باقی نگذاشته است و اگر 
نبود دغدغه های فرهنگی چنــد هزار مخاطب جدی و 
پیگیر رســانه های مکتوب، طومار این رســانه ها تاکنون 
باید پیچیده شده بود و جز چند نشریه که از بودجه های 
دولتــی ارتزاق می کنند، چیزی به نــام روزنامه و مجله 

باقی نمانده بود.
پرسشی که در اینجا مطرح می شود، این است که در 
شــرایطی که طبقه متوسط بیش از پیش تضعیف شده 
و قدرت خرید مردم در حد نیازهای معیشتی و ضروری 

پایین آمده اســت، آیا می توان به آینده نشریات مکتوب 
امیــدوار بود؟ آیا در شــرایطی که ذکــرش رفت، مردم 
ترجیح نمی دهند نیازهای خبری خود را از رســانه های 
آنلایــن و شــبکه های اجتماعی که دسترســی به آنها 
هزینه کمتری برایشــان دارد برآورده کنند؟ پاسخ به این 
پرســش ها، البته که پیچیده، سخت و چندلایه است اما 
هیچ تحلیلی، چشــم انداز کوتاه مدت را بهبود وضعیت 
طبقه متوســط و افزایش ســهم فرهنگ در سبد خرید 
خانــوار پیش بینی نمی کند. پس چه بایــد کرد؟ آیا باید 
به کلی ناامید شد و دســت از تلاش برداشت؟ آیا هیچ 
نشــانه ای از بهبود اوضاع در حوزه نشــریات مکتوب به 
چشم نمی خورد؟ پاسخ به این پرسش هم مثبت است 
و هم منفی. مثبت است چراکه واقعیت، کاهش قدرت 
خرید فرهنگی خانوار، اولویت تأمین نیازهای معیشتی بر 
نیازهای ثانویه و در نتیجه کاهش اقبال به خرید نشریات 
مکتوب اســت. منفی اســت چراکه هنوز هم مخاطبان 
زیادی هســتند که با وجود مشکلات بســیار اقتصادی، 
مشتری پروپاقرص روزنامه ها و مجلات هستند که اگر جز 
این بــود، این همه مجله خوب و تعداد کمتری روزنامه 
خوبی که این روزها منتشر می شوند، علی القاعده بایستی 
بدون مخاطب مانده، فروخته نشده و در نتیجه تعطیل 
می شــدند. اینکه هنوز هم نشریات خوب مکتوب دارند 
منتشــر می شــوند، یعنی مخاطبانی دارند که برایشان 
پــول می دهند و توان خریدشــان را دارنــد. البته این در 
کنار یارانــه، آگهی، کمک های داوطلبانه و ســایر منابع 
درآمدی اســت که نشــریات مکتوب بعضــا در اختیار 
دارند اما واقعیت اینجاســت که اگر نشریه ای نفروشد، 
تعطیل می شــود و اینکه هنوز کیوسک های مطبوعاتی 
رونق اندکی دارند، یعنی مردمی هستند که برایشان پول 
می دهند و هر روز و هر ماه، مبلغی را برای ســبد خرید 

فرهنگی خانوار کنار می گذارند.
این شعور برخاسته از دغدغه، تنها امید این روزهای 
اهالی نشریات مکتوب است؛ شعوری که بخشی از طبقه 
متوسط و البته درصد کمتری از طبقه بالا یا پایین، حامل 
آن هستند و به اهمیت فکر و فرهنگ در زندگی قائل اند؛ 
اینکــه گاه نیازهای مثلا ثانویه حتــی می تواند مهم تر از 
نیازهای اولیه یا در عرض آن باشــد و به هیچ وجه نباید 
از آن روی برگرداند. این نگاه و دغدغه، وظیفه ســنگینی 
را بر دوش روزنامه نگاران و اهالی رســانه های مکتوب 
می گذارد؛ اینکــه باید کار کرد، خوب کار کرد و محصول 
حرفــه ای و قابل دفاعــی را برای آنها تولیــد کرد و این 
پیام را به آنها منتقل کرد که «شــما به نشریات مکتوب، 
بــه روزنامه هــا و به مجلات نیــاز داریــد»؛ از آنها روی 

برنگردانید... .

مردم، گرانى و آینده رسانه هاى مکتوب

  پژمان موسوى

اتفاق

  الگوریتمی برای کرونا
پس از ۹ ماه گســترش کرونا در زندگی مردم جهان به 
نظر می رســد دیگر باید سختی زندگی با کرونا را پذیرفت. 
مردم هند به دلایل متعدد منتظر کشته شــدن ۱۰ میلیون 
نفر از ساکنان این کشور هستند و گزارش ها نشان داده که 
حداقل ۶۳ میلیون نفر در این کشور به کرونا مبتلا شده اند. 
آمریکا به خصوص در کاخ سفید سعی می کند با بی اعتنایی 
از کنــار این ویروس بگذرد؛ البتــه راه حل غلبه بر آن برای 
رئیس جمهور ســاکن در کاخ ســفید جزء ابــزار تبلیغاتی 
اســت. بااین حال، می توان با خواندن اخبار و گام هایی که 
دانشمندان برای غلبه بر این ویروس برمی دارند، امیدوارتر 
بود. غیر از سگ هایی که در فنلاند از عرق بدن مسافران به 
تشــخیص کرونا در آنها پی برده اند، به گزارش ایسنا و به 
نقل از ساینس دیلی، پژوهشگران «دانشگاه مرکز فلوریدا» 

در بررســی جدیدی نشــان داده اند که هــوش مصنوعی 
می تواند کووید۱۹ را با دقت یک پزشک در ریه ها تشخیص 
دهد. همچنین این پژوهش نشــان می دهد که این روش 
می تواند بر برخی از چالش های آزمایش های کنونی غلبه 
کند. پژوهشــگران در این پروژه نشان دادند که شاید بتوان 
الگوریتــم هوش مصنوعی را آموزش داد تا این بیماری را 
با ۹۰ درصد دقت در تصاویر سی تی اسکن تشخیص دهد. 
همچنین پژوهشــگران دانشگاه سین ســیناتی یک درمان 
احتمالی یافته اند. یافته های این پژوهش نشــان می دهند 
که شاید بتوان از نوعی چربی در بدن انسان برای پیشگیری 
از ابتــلا به کوویــد۱۹ یا درمان آن اســتفاده کرد. این لیپید 
موسوم به اسفنگوزین، یک عنصر طبیعی است که نقش 
مهمی در سوخت وساز لیپید همه سلول ها و دفاع ایمنی 

بر عهده دارد. 


